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 پيشگفتار
 

 به عنـوان قلمـروي از حيـات اجتمـاعي در     (international relations)الملل روابط بين
مند بـه موضـوعات       سطح جهاني از جذابيت زيادي در ميان قشرهاي فرهيخته و علاقه          

بـيش هـر كسـي بـا هـر نـوع پيشـينه            و رسد كه كـم     به نظر مي  . عمومي برخوردار است  
المللـي    تواند در مورد مسائل بـين       ز آگاهي عمومي مي   تحصيلاتي و با داشتن سطحي ا     

الملـل بـه عنـوان        پژوهاني كه با روابط بين     اما در ميان دانش   . تلقي گردد » نظر  صاحب«
 سروكار دارند، اين بـاور وجـود   (International Relations, IR)يك حوزه مطالعاتي 

ــه     ــاي دانــش بشــري، روز ب ــد همــه قلمروه ــن حــوزه، مانن ــهدارد كــه اي اي  روز جنب
 بـه بنيـان ايـن قلمـرو متمـايز           هآنچه بيش از هم   . كند  تر پيدا مي    اي  تر و حرفه    تخصصي

نگارانـه،    دهد و آن را از اخبار روزمره، تحليلهاي روزنامه          دانشگاهي شكل مي   /علمي
شـناختي،    هسـتي ( فرانظـري    نيزسازد، مباني نظري و       اي متمايز مي    و مطالعات غيرحرفه  

 .آن است )شناختي و روششناختي،  معرفت
 ديرينـه دارد و      بسـيار  الملـل بـه يـك بيـان قـدمتي           پردازي در روابط بـين      نظريه 

 دوران گرفت و در قرون وسطا و سپس توان آن را تا يونان باستان و هند باستان پي       مي
الملـل    برخي نيز كه روابط بين    .  روشنگري و بعد از آن دنبال كرد        تا مدرن از رنسانس  

كنند، هم اين پديـده و هـم مطالعـه            س روابط ميان واحدهاي ملي تعريف مي      را بر اسا  
 واقـع،   امـا در  . داننـد    به بعد قابل انتساب مي     1648آن را به جهان وستفاليايي يعني از سال         

لل در سطح دانشگاهي در دهه سوم قرن بيستم الم گيري رشته روابط بين   متعاقب شكل 
بيش آغاز شد و به طور خـاص پـس از            و  نه كم تر در اين زمي     تلاشهايي جدي است كه   

اي در    تري به خود گرفت و تلاشهاي نظـري عمـده           جنگ دوم جهاني شكل مشخص    
 الملـل انجـام شـد و دانشـمندان ايـن رشـته چهارچوبهـاي             سطوح متفاوت روابـط بـين     
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 .مفهومي متفاوت خود را بر اساس مباني فرانظري مختلف ارائه كردند
در ديـدگاههاي نظـري در ايـن        » تعـارض «ود كـه وجـود       ب 1930از اواخر دهه     

هاي پايدار رشته روابط      حوزه مورد توجه قرار گرفت و وجود آن به يكي از مشخصه           
 ايــن مجموعــه گــرد آمــده تصــويري اســت از ايــن  درآنچــه. الملــل تبــديل شــد بــين

 طور  ديدگاههاي نظري با توجه به مباني متفاوت فرانظري آنها كه اميد است بتواند به             
اي   الملل، و مطالعات منطقه     هاي علوم سياسي، روابط بين      خاص براي دانشجويان رشته   

) و نيز دانشجويان سالهاي آخـر دوره كارشناسـي        (و بالاخص سطح كارشناسي ارشد      
توان به صـورت متنـي مقـدماتي بـراي آشـنايي اوليـه بـا                   متن كتاب را نمي    .مفيد باشد 

 كرد و بايد قبول داشت كه براي خوانندگاني كه بـا            المللي تلقي   هاي روابط بين    نظريه
يار دشوار جلـوه    تواند بس   الملل آشنايي مقدماتي ندارند مي      روابط بين بحثهاي مفهومي   

لاحات نظـري و فرانظـري، چـه        طالمقـدور اص ـ   كه سـعي شـده حتـي      با وجود اين  . كند
فلسـفة  (تي  هاي مطالعا    هستند، و حتي آنهايي كه از ساير حوزه        IRاسمهايي كه خاص    

انــد توضــيح داده شــود، امــا طبعــاً  وارد ايــن رشــته شــده...) علــم، علــوم اجتمــاعي، و 
 در اين   برقرار كنند كه مطالعات جنبي    توانند با اين كتاب ارتباط        خوانندگاني بهتر مي  

 . داشته باشندها زمينه
الملـل و   پـردازي در روابـط بـين    مقدمه كتاب بحثي است در مورد كليات نظريـه    

الملـل در هشـت       وابـط بـين   وبيش كلان و مطـرح ر       كم  سپس هشت نظريه  . حولات آن ت
در هر فصل تلاش شده علاوه بـر توجـه بـه            . گيرند  نه مورد بررسي قرار مي    فصل جداگا 

گيري آنها و نيز به طور خاص مباني فرانظـري            هاي شكل   ها به زمينه    ابعاد محتوايي نظريه  
از يك قالب خـاص     بحث در فصول مختلف لزوماً      البته ساختار   . آنها توجه خاصي شود   

، ميزان اهميت مبـاني فرانظـري در آن، درجـه             كند زيرا بسته به ماهيت نظريه       پيروي نمي 
ها و مباحث خاص آن در ميان مخاطبان، ميزان اختلافات دروني در هـر                آشنايي با زمينه  

ي دانشجويان قابـل  نظريه، و قدمت يا متأخر بودن آن سعي شده مطالب به شكلي كه برا  
البتـه بـه تبـع تفـاوت در پيچيـدگيهاي مبـاني و مباحـث        . فهم و مفيد باشد تنظـيم گـردد      

 .ها، فصول مختلف از درجه پيچيدگي متفاوتي برخوردارند نظريه
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انـد در   الملل مطـرح شـده   هايي را كه در روابط بين نظريه» همه«البته اين كتاب   
هــايي چــون  نظريــه. صــلي نظــري تمركــز داردگيــرد و بيشــتر بــر جريانهــاي ا بــر نمــي
در اينجـا مـورد بررسـي       ... گيري، بازيها، و      هاي راهبردي، بازدارندگي، تصميم     نظريه

هاي عـام مـورد       هايي خاص هستند و نه نظريه       اند، زيرا به يك اعتبار نظريه       قرار نگرفته 
هـاي    ماننـد نظريـه   (برد   هاي خاص يا ميان     خي از اين نظريه   البته بر . توجه در اين كتاب   

هاي رژيمها كـه بيشـتر در قالـب اقتصـاد           مانند نظريه (يا خاص   ) همگرايي يا ارتباطات  
اند و برخي     در درون جريانهاي اصلي نظري بررسي شده      ) اند  المللي مطرح   سياسي بين 

 .اند به تناسب مورد اشاره قرار گرفته) مانند نظريه نظامها(ديگر 
الملـل   تلاش در حـوزه مطالعـاتي روابـط بـين     اين كتاب حاصل حدود دو دهه        

. اسـت ) دانشجويي مستمر به معناي عام و خاص آن و نيز تحقيق، ترجمه، و تـدريس   (
ــن در چ     ــيش از اي ــر پ ــكلي ديگ ــه ش ــهايي از برخــي از مباحــث را ب ــبخش ارچوب ه

 ارائـه  ...قالات علمي، طرحهاي پژوهشـي و       هاي كارشناسي ارشد و دكترا، م       نامه  پايان
بودم؛ و حال تلاش شده بحث در چهارچوبي مشخص و بـا تكميـل مباحـث و                 نموده  

بـه عنـوان يـك مـتن        غناي بيشتر آنها با اتكا بر منابع متعددتر و جديدتر به شكلي كه              
 .درسي قابل استفاده باشد در اين كتاب ارائه گردد

م كـه در  مرهون اساتيد گرانقـدري هسـت   در وهلة نخست  رانگارش اين كتاب  
برخــي از . ام صــيل در دانشــگاه تهــران و پــس از آن از آنــان بســيار آموختــه تحلطــو

مرحومان بزرگوار دكتر داريوش اخـوان زنجـاني، دكتـر علـي اكبـر،       (عزيزترين آنها   
انـد،   روي در نقاب خاك كشـيده ) الاسلامي، و دكتر هوشنگ مقتدر      دكتر جواد شيخ  

ام باقي است و براي ايشـان          آموخته  خاطره كلاسهايشان، و آنچه از ايشان       اما ياد آنها،  
ــئلت دارم    ــادي روح مس ــرزش و ش ــال آم ــد متع ــاه خداون ــد از  . از درگ ــين باي همچن

الملـل    هاي روابط بين     تشكر كنم كه در كلاسهاي مربوط به نظريه        يدانشجويان عزيز 
هاي كارشناسي ارشد و دكترا در دانشكده حقـوق و علـوم سياسـي دانشـگاه                  در دوره 

 به شكلي غيرمستقيم اما     دركت فعال، اظهار نظر، نقدها و پيشنهادهاي خو       تهران با مشا  
ــه ايــن مجموعــه نقــش داشــتند   ســرانجام بايــد از همكــاران  . مــؤثر در شــكل دادن ب
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نويس كتاب و اشاره به كاستيها و ارائه      ار باشم كه با مطالعة پيش     زگ  اي سپاس   ناشناخته
تـر شـدن برخـي ديگـر      حث و قابل فهـم پيشنهاد در جهت بهبود كار به غناي بيشتر مبا 

 مسـئوليت مشـكلات و كاسـتيهاي كتـاب را بايـد خـود               ترديـد   اما بـي  . كمك كردند 
بــا اســتفاده از نظرهــاي انتقــادي و پيشــنهادي دوســتان، همكــاران، و  . برعهــده گيــرم

توانم اميـدوار باشـم چاپهـاي بعـدي كتـاب بـا اشـكالات                 خوانندگان اثر است كه مي    
 .دكمتري همراه باش

 از مسئولان محترم انتشارات سمت كـه در چـاپ و نشـر ايـن       در اينجا  جا دارد  
 .اري كنمگز كتاب همت گماشتند سپاس

 
 حميرا مشيرزاده

  ، تهران1383پاييز 
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تحولات تجربي ممكن است تأثيري بر علاقه ما به يك رهيافت خاص داشته باشـد،               
معنـاي رويـدادها در     . ا به نظر من گزينش، بيشتر به تمايل ربط دارد تا بـه مشـاهده              ام

تفسـير شـود، و      بايـد در نـوعي بسـتر يـا زمينـه             ] بلكـه  [. صحنه جهاني بديهي نيسـت    
كند كه چگونه رويـدادها       گيريم تعيين مي    كه ما در نظر مي    ) يعني رهيافتي (اي    زمينه

 .هميت قائل خواهيم شدرا تفسير خواهيم كرد و براي آنها ا
(Rosenau 1982: 4) 

 
 سرشت نظريه

ترين دستاوردهاي هر رشـته علمـي يـا حـوزه مطالعـاتي را دسـتاوردهاي                  يكي از مهم  
 شـناخت را در  (Vasquez 1997)سـكز  اها بـه بيـان و   نظريه. دهد نظري آن تشكيل مي

هـايي     ميان پديده  كنند و جهان را با ايجاد ارتباط         تركيب مي  (synthesis)نهاد   يك هم 
بـرخلاف آنچـه مـا در       . كننـد   معنا هستند، براي ما معنـادار مـي         كه ظاهراً نامرتبط و بي    
 (factual)» مبتني بر واقعيـت   « واقعيت، خود امري     معنايكنيم،    وهله نخست تصور مي   

در اينكـه نظريـه   . (Neufeld 1994: 12)اي نظري است  نيست، بلكه خود آن نيز مسئله
نظر چنداني وجـود نـدارد و حتـي ريمـون آرون،             اركردي دارد اتفاق  چيست و چه ك   

هـايي كـه از واژه نظريـه          الملـل، معتقـد اسـت كـه واژه          پرداز معروف روابط بين     نظريه
 .(Elshtain 1997: 274)تر باشند، بسيار معدودند  مبهم

 (correspondence) دانند و حقيقت آن را در تناظر برخي نظريه را آيينه واقعيت مي    
كننــده  مشــاهده /از ايــن منظــر، ســوژه شناســا. كننــد  جســتجو مــي(fact)بــا امــر واقــع 
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(subject/observer)    مورد مشاهده    / جدا از موضوع شناخت(object/observed)   قـرار 
ــد كــه واقعيــت تجربــي را مــنعكس     ــا جــايي حقيقــت دارن دارد و تبيينهــاي نظــري ت

اند كه نظريه به هـر        نگرند و بر آن     تر مي   ديبرخي به نظريه از منظري كاربر     . سازند  مي
 بـه آن  (utility)» سـودمندي «تقدير، نگاهي گزينشي به واقعيت است و بيشتر از منظـر   

به بيان ديگر، برخورد گزينشي با جهان، امكان عمـل كارامـد را در آن       . كنند  نگاه مي 
سـازد و     عيت را مـي   اند كه نظريه است كه واق        آن رگروهي نيز اساساً ب   . سازد  فراهم مي 

توان مستقل از نظريه واقعيتي را تصور كرد؛ ما با مفاهيم نظري بـه سـراغ واقعيـت          نمي
كنند چه چيـزي مهـم اسـت، چـه      اند كه تا حد زيادي تعيين مي رويم و اين مفاهيم    مي

در ايـن برداشـت بـر       . چيزي را بايد در جهان واقع ديد، و هر چيزي چـه معنـايي دارد              
 در توليد و اعتبـار بخشـيدن   (research community)» ماع پژوهشگراناجت«نقش فعال 

در اينجاسـت  . شـود   پذيرش تأكيـد مـي      شناخت قابل به شناخت و تعيين استانداردهاي      
اي فرانظـري      رسايي يا خوب بودن يك نظريه جنبه        توان گفت قضاوت دربارة     كه مي 

بـراي توضـيح جهـان      » ديلسـناريوهايي ب ـ  «يـا   » داسـتانهاي مختلـف   «يابد؛ و مـا بـا         مي
توان بـه معيـاري بـراي صـدق و            سروكار خواهيم داشت كه از درون خود دانش نمي        

 .كذب آنها دست يافت
الملل ما با دو دسـته        پردازي در روابط بين     بايد توجه داشت كه در حوزه نظريه       

ــار و فعا ــه از آث ــري روب ــاي نظ ــم رو ليته ــك .اي ــه  از ي ــو، در نظري ــردازي رده اول  س پ
)firstorder theorizing(     پـردازي   الملـل نظريـه    در مـورد سـاختار و پويـايي نظـام بـين

كوشند به فهـم مـا از سياسـت جهـاني بـه شـكل                 هايي مي   چنين نظريه . گيرد  صورت مي 
گرايـي،    تـوان در واقـع      هـا را مـي      هاي محتوايي كمك كنند كه نمونـه ايـن نظريـه            نظريه
 پـردازي   از سوي ديگر، در نظريـه     . ديد... وليبرال و   گرايي، ليبراليسم، نهادگرايي ن     نوواقع

 پرداختـه  (metatheoretical)» فرانظـري « به مسائل (second order theorizing)رده دوم 
شود كه هدف از آن نيز افزايش فهم مـا از سياسـت جهـاني اسـت، امـا از طريقـي                 مي

و نمونـه آن را     ي  شـناخت   شـناختي و معرفـت      تر و با تمركز بر مسـائل هسـتي          غيرمستقيم
الملل و بحثهاي پسـاتجددگرايان        هاي فمينيستي و انتقادي روابط بين       توان در نظريه    مي
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با توجه به اهميـت فزاينـده مباحـث فرانظـري، لازم اسـت      . (Wendt 1991: 383)ديد 
پيش از ورود به ساير مباحث، به معناي فرانظريه و ابعاد متفاوت آن و اهميتـي كـه در        

 .اي داشته باشيم الملل دارد، اشاره روابط بين
 

 الملل مباحث فرانظري در روابط بين
اي فرعــي از روابــط  حــوزه«، (Neufeld 1994)فلــد المللــي بــه بيــان نيو فرانظريــه بــين

يـك نظريـه خـوب شـكل        چـه چيـزي بـه       "كوشد پاسـخ دهـد        الملل است كه مي     بين
هاسـت، نظريـه نيـز بـه نوبـه            يهگونه كه معناي واقعيات وابسته به نظر       همان. »"دهد؟  مي

در نتيجــه . خــود وابســته بــه بازانديشــي فرانظــري اســت تــا كفايــت آن تضــمين شــود
ل به مناظرات محتـوايي منحصـر   المل اكنون مباحث و مناظرات در حوزه روابط بين      هم
گردد، زيرا مشخص شده كـه بسـياري از           د و مباحث فرانظري را نيز شامل مي       وش نمي

ها چه سؤالاتي را مهم يا   حوزه محتوايي ناشي از اين است كه نظريه  نظرها در  اختلاف
شـرحي عـام از اينكـه چـه         (شـناختي     هاي هسـتي    دانند و اين مسئله به ريشه       مشروع مي 

دهـد مـا      كه نشـان مـي    (شناختي     و معرفت  1)كند  چيزي وجود دارد و چگونه عمل مي      
 مباحـث  2)توانيم بدانيم  ميشناسيهاي خاص توانيم بدانيم كه از طريق روش    چگونه مي 

دارنـد  » تعهـدات فرانظـري  «پردازان به شـكلي ضـمني    همه نظريه: شود آنها مربوط مي 
(Neufeld 1994: 12). 

 آن (ontological)شناختي  الملل بعد هستي يكي از ابعاد فرانظري در روابط بين 
» م گـردآوري مقـا «يـا   (context of discovery)» زمينه اكتشـاف «است كه به تعبيري، 

اي  الملل به عنـوان عرصـه   هاي بنيادين در مورد جوهره سياست بين        است و به مفروضه   
ها يـا پيشفرضـها بـه باورهـاي پايـه در              اين مفروضه . خاص از عمل سياسي اشاره دارد     

ــوام شــوند، يعنــي  بخــش واقعيــت اجتمــاعي و سياســي مربــوط مــي  مــورد سرشــت ق
 .(Griffiths 1992: 10)غـايي يـا جـوهره چيزهـا      ها درباره سرشـت  ترين انديشه بنيادي

دانـد،    ي يك گفتمان تبييني م ـ    (concrete)شناسي را تعيين مرجع انضمامي        دسلر هستي 
                                                                                                                   
1, 2.  Hollis and Smith 1996: 112. 
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و فرايندهايي كه يك نظريه مطـرح       ) اشياء و واحدها  (ساختارهاي جهان واقعي    «يعني  
اونـف  . (Dessler 1989: 445)پـردازد   و در تبيين و تفسير خـود بـه آنهـا مـي    » كند مي
كه گويي ما موجوديـت آن   شناختي اشاره دارد به جهان چنان      گويد بحثهاي هستي    مي

بـه نظـر   . (Onuf 2002: 126)كنـيم   م و قطعـي فـرض مـي   و نه خصوصيات آن را مسـلّ 
در مــورد معنــاي حاكميــت، ، بايــد قبــل از تحقيــق (Wendt 1999)الكســاندر ونــت 

انيم كـه كنشـگران چيسـتند، چگونـه بـا هـم       المللي، يا تنظيم خشونت بـد    نهادهاي بين 
اند و چه روشهايي براي تحقيقي كه در نظر داريم مفيدند و همـه اينهـا اهميـت              مرتبط
 وجـه  شناسي از اين روست كه به علاوه، اهميت هستي   . دهند  شناسي را نشان مي     هستي

كنـد    در آن محـدوديت ايجـاد مـي       كند، اما     چه تعيين نمي  تبييني يك نظريه را نيز اگر     
(Dessler 1989: 445). 

 وجـود دارد كـه      نظـر  پردازان در اين مورد اختلاف      در وهله نخست ميان نظريه     
هاي ماسـت يـا مـا جهـان اجتمـاعي را              جهان اجتماعي چيست، چيزي خارج از نظريه      

. توان دو ديـدگاه اصـلي در ايـن مـورد يافـت      سنتاً مي. (Smith 1997: 27)سازيم؟  مي
گــرا   يكــي را ديــدگاه مــادي(Wendt 1999)بــه پيــروي از ونــت تــوان  مســامحتاً مــي
(materialist)محور  و ديگــري را ديــدگاه معنــا(idealist) از ديــدگاه نخســت . ناميــد

موجوديتهاي اجتماعي اعم از ساختارها و كنشـها هـم از نظـر وجـودي و هـم از نظـر                     
تـرين واقعيـت مـورد        عملكرد، مستقل از برداشتها و فهم انسانها وجود دارند و بنيـادي           

از نگـاه دوم  . دهنـد  مـادي قابـل مشـاهده تشـكيل مـي     ت اواقعي بررسي در مطالعات را   
اساساً موجوديت ساختارها، نهادها، و كارگزاران جنبه ذهني يا حداقل گفتماني دارد            

كنيم   بنابراين ما در جهاني زندگي مي     . و اينها جز بر مبناي فهم انساني وجودي ندارند        
در يـك ديـدگاه     . تـوان مطالعـه كـرد       اند و آنهـا را مـي         مهم (ideas)ها    گارهناكه فقط   

بينابيني، موجوديتهاي اجتماعي اگر بعد مادي هـم داشـته باشـند، جنبـه گفتمـاني نيـز                  
 نيستند، اما در عـين حـال بـه ايـن     (actors)دارند، يعني جدا از دلايل و فهم كنشگران     

كننـد كـه      گونـه عمـل مـي      اند و همان    ارانارگزمعنا نيست كه قابل تقليل به اين فهم ك        
بــه ايــن ترتيــب، از نگــاه ســوم در مطالعــه  . (Wendt 1997: 358)پندارنــد  آنهــا مــي
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هاي اجتماعي بايد علاوه بر توجه به ساختارهاي مادي، به سـاختارهاي معنـايي                پديده
 .(Reus-Smit  2001:209)نيز توجه داشت 

پـردازان    ن، كنش آنها نيز در ميان نظريـه       در مورد سرشت كنشگران و به تبع آ        
از يــك منظــر ســنتي و متعــارف در علــوم اجتمــاعي، ايــن . نظــر وجــود دارد اخــتلاف

بـيش    و  دهند و اين هويتها كم      اند كه به كنشها و كنشگران شكل مي         ساختارهاي مادي 
ان انگـار  ازهيـا س ـ (در مقابل، از ديـد پساسـاختارگرايان    . شوند   تلقي مي   ثابت و يكسان  

 )discursive practices (» گفتمـاني هـاي  رويـه «اند كه  هايي ساختهها بر سوژه) راديكال
اند كه واحدهاي بنيـادين واقعيـت و    هاي گفتماني بنابراين رويه. دهند  به آنها شكل مي   

كنشـگران سرشـتي    . دهنـد   شـناختي، را شـكل مـي          تحليل، يعني واحدهاي پايه هسـتي     
هـا، هنجارهـا، ارزشـها،     يـن معنـا كـه ايـن تعـاملات، رويـه         بـه ا  . كاملاً اجتماعي دارند  

اند كه به هويت آنها قوام        هاي نهادينه   نگارهاو     فرهنگ، ايدئولوژي، باورهاي اصولي،   
شود كه كنشگران را بـه         قلمداد مي  (constitutive)جامعه قلمروي تكويني    . بخشند  مي

نـافع كنشـگران نيـز حاصـل        م. كنـد   عنوان كارگزاران دانا به آنچه هسـتند تبـديل مـي          
آموخته «هويت آنهاست و از طريق فرايند ارتباطات، تأمل در تجارب و اجراي نقشها      

 .(Reus-Smit  2001: 209; Ruggie 1998: 34-36)» شود مي
 و  (individualism)بنـدي ميـان فردگرايـي         شناسي بـه تقسـيم      وجه ديگر هستي   

د برداشـت نظريـه از رابطـه ميـان       شـود كـه در مـور         مربـوط مـي    (holism)گرايـي     كل
» كـارگزار  مشـكل ساختارـ ـ  «  كارگزاران انسـاني يـا بـه اصـطلاح          و ظامـاختارهاي ن ـس
)agent-structure problem( اگـر تقـدم بـا واحـدهاي     . شناختي اسـت  در سطح هستي

روايـم كـه    باشـد، مـا بـا فردگرايـي روبـه        ) دولتهاالمللي    در سياست بين  (دهنده   تشكيل
اگـر تقـدم بـا      . كاهـد   ا به خصوصيات و تعاملات ميان واحدهاي آن فرو مي         ساختار ر 

گرايي سروكار داريم كه كارگزار را به آثار اسـتلزامات بازتوليـدي              نظام باشد، با كل   
 )reductionism (گرايـي   البته هر دو اينها بـه تعبيـري، دچـار تقليـل           . كاهد  نظام فرو مي  

دهنـد    وديتي كه ديگري را به آن تقليـل مـي         هستند و هر دو به آن موج      شناختي    هستي
كـه گـويي      چنـان   بخشـند،   ، شـيئيت مـي    )گرايان به سـاختار     فردگرايان به واحد و كل    (
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گاه بينـابيني  دي ـدر مقابـل، در يـك د  . امري اسـت طبيعـي و مسـتقل از كـنش انسـاني       
ه كنند و به شكلي متقابل ب ـ       شناختي برابري پيدا مي     كارگزاران و ساختار منزلت هستي    

بخشند بدون اينكه به يكي از آنها جنبه شيئيت بدهنـد؛ يعنـي               يكديگر قوام و تعين مي    
در عين اينكه ظرفيـت و موجوديـت كـارگزاران انسـاني وابسـته بـه زمينـه سـاختاري                    

شود، اين زمينه ساختاري محصول كنشـها و تعـاملات كـارگزاران              اجتماعي تلقي مي  
كـارگزار و سـاختار     . تهاي انساني داشته باشد   است و نه آنكه استقلال وجودي از فعالي       

 .(Wendt 1987: 336 ff)خورند  نهاد ديالكتيكي به هم پيوند مي در يك هم
شناختي، يكي ديگر از مسائل مورد توجه در روابـط            سرانجام در مبحث هستي    

آيـا  . دهنـد  الملل اين است كه كنشگران اين نظـام را چـه واحـدهايي تشـكيل مـي             بين
 دولتهـا كنشـگران اصـلي در روابـط          1گرايـان تأكيـد داشـتند،        كه سنتاً واقع   گونه  همان
اي    اند و يا افراد، جنبشهاي اجتماعي، سازمانهاي غيردولتي، سازمانهاي منطقه           الملل  بين

هـاي   سـنتاً نظريـه  . توان كنشگر دانست را نيز مي... مليتي والمللي، شركتهاي چند و بين 
گيرند كه بر تعدد  گرايي قرار مي   گرا يا كثرت   ي فراملي ها  محور در مقابل نظريه    دولت

 2.الملل تأكيد دارند بازيگران در نظام بين
 مربـوط   (epistemological)شـناختي     بعد ديگـر فرانظـري بـه مباحـث معرفـت           

ترين تعريف آن عبارت از اين اسـت كـه مـا چگونـه                شناسي در ساده   معرفت. شود  مي
در طـول تـاريخ تحـولات    . (Waever 1997)دانـيم   ، ميدانيم دانيم چيزي را كه مي مي

. انـد   بينيم كه ديدگاههاي متفاوتي در اين زمينه شكل گرفتـه           فلسفه علم و شناخت مي    
تـوان   انـد كـه مـي    ميان قائلان به امكـان شـناخت، كـه بـر آن         توان در وهله نخست       مي

ســو، و  نمُود از يــكخت را در قالــب توصــيفات صــادقي بــازواقعيــت مســتقل از شــنا
منكـــر گرايــان كــه منكـــر نيــل بــه شــناخت حقيقـــي و در نتيجــه، اساســاً         نســبي 
در ميان قائلان به امكان شناخت      . ل شد  قائ اند، از سوي ديگر، تفكيكي      شناسي  معرفت

                                                                                                                   
 .(Waltz 1979)و والتز ) 1374(مورگنتا : به عنوان نمونه.  1
 رابرت كيون و    1970توان به آثار دهه        بازيگران غيردولتي مي   يتترين آثار در زمينه اهم      از مهم   .2

 . اشاره كرد(Keohane and Nye 1972; 1977)جوزف ناي 
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گـروه  . گرايـي   انـد از خردگرايـي و تجربـه         شناسـايي عبـارت    نيز دو نحله اصـلي قابـل      
يت تأكيد دارند، و گروه دوم تنها شـناخت    در فهم واقع   ينخست بر توانايي خرد انسان    

 .دانند قابل اتكا را شناخت تجربي حاصل از مشاهده مي
در مورد شناخت علمي در حوزه علوم انساني و اجتماعي نيز بـه طـور خـاص،                 

اين مسئله از قرن نوزدهم مطرح بوده كه آيا واقعيـت اجتمـاعي كـه امـري معنـادار و                    
و اقعيت تاريخي است يعني امري منحصر به فـرد  فرهنگي است و در عين حال يك و    

دهـد يـا    ، اجازه مطالعه علمي آن را مـي    )شناسي متفاوت آن    هستي( غير تكراري است  
گرايـان در حـوزه       بحث بر اين بود كه نه مشاهده تجربي به معناي مورد نظر علم            . خير

 معرفـت   ي كـه هـدف    ا پذير است و نه نيل به تعميمهاي گسترده         علوم اجتماعي امكان  
 1.دهد علمي را تشكيل مي

در سده بيسـتم و      گرايي عملاً   هاي فوق، علم    با وجود تداوم مناظرات در حوزه      
 گرايـي منطقـي مـورد توجـه آن بـه وجـه غالـب در            گيري حلقه وين و اثبـات       با شكل 

شـد،    گرايي مـي    با وجود انتقاداتي كه بر استقرارگرايي و اثبات       . فلسفه علم تبديل شد   
-hypothetical قياسي، ـ يا فرضي( (nomological-deductive) قياسي ـ لوژيكمدل نومو

deductive(   گرايي     همپل و ابطال(falsification)      كـارل پـاپر )و تأكيـد آن بـر      ) 1363
گرايـي    واقعيت، اينها همچنان در چهارچوب بنيانهاي شـناختي علـم  اثباتعدم امكان   
 در قالـب آنچـه از آن بـا عنـوان            1960 و   1950هـاي     گرايي در دهه     علم 2.باقي ماندند 

الملل گشـت و بـه تـلاش      شكل جدي وارد روابط بين     به شد،  ياد مي » انقلاب رفتاري «
ــراي علمــي   كــردن آن شــكل داد و باعــث شــد رهيافتهــاي  دانشــورزان ايــن رشــته ب

 فلسفي بودند به  ـ يـه به نوعي متكي بر روشهاي تاريخ      الملل ك   در روابط بين  » تر  سنتي«
 3.بودن متهم شوند  غيرعلمي

گرايي و ادعـاي آن در مـورد شـناخت صـادق و حقيقـي بـا تحـولات                     اما علم  
                                                                                                                   

 .Bernstein 1976 : براي بحث بسيار خوبي در اين زمينه بنگريد به .1
 .1374چالمرز : بنگريد به   براي بحث فشرده اما مفيد در اين زمينه،.2
 .1375  بنگريد به بزرگي .3
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 تـوان    از جمله ايـن چالشـها مـي       . شد  ده مي يمختلف در حوزه فلسفه علم به چالش كش       
 از سـوي لودويـگ ويتگنشـتاين و توجـه او بـه ايـن مسـئله كـه            » بازيهاي زبـاني  «طرح  به  

در مـورد مبتنـي     ) 1369(شود، بحث تـامس كـوهن          ساخته مي  واقعيت در درون زبان   
يارهـاي  ناپـذيري پارادايمهـا بـر اسـاس مع     بودن علـم بـر پارادايمهـاي خـاص و قيـاس      

در اين بـاره كـه علـم در عمـل تـابع رونـدهاي               ) 1375 (علمي، بحث پل فيرابند    درون
ار  و هــيچ معيــمــورد تأكيــد در فلســفه علــم نيســت و همــه چيــز در آن جــايز اســت  

 وجـود  يدادن به شناخت علمي در مقابل ساير دعاوي شـناخت        لمي براي برتري  ع درون
چـون  پساسـاختارگراياني   تـر     تـر و راديكـال      گرايانـه  ندارد، و سرانجام چالشهاي نسبي    

ابل دعاوي شناختي و تأكيد آنها بـر گفتمـاني بـودن            قميشل فوكو و ژاك دريدا در م      
 بـه بعـد بـه    1980 اين چالشها از دهـه  1.اره كردشناخت و در نتيجه، نسبي بودن آن اش  

تـرين منـاظرات و اختلافـات در درون     الملل شد و به مهم   شكل جدي وارد روابط بين    
 .اين رشته شكل داد

الملـل نظـر مـا را بـه خـود جلـب               آنچه در وهله نخسـت در رشـته روابـط بـين            
كـه اغلـب از     ديـدگاههاي نظـري اسـت       ) گاه غير قابـل جمـع     (كند، تعدد و تكثر       مي

رسـد كـه راه گريـزي         به نظر مي  . گيرد  تفاوت در اين ديدگاههاي فرانظري نشئت مي      
: بنگريـد بـه  (نيـز كـرد   » اسـتقبال «بـه نحـوي از آن   نيز از اين تكثر نظري نيست و بايد         

شـناختي و نيـز       شود با نگاهي گونه     در اين مقدمه تلاش مي    ). 1375فرگوسن و منزباخ    
اين تفاوتها به دست دهيم تا پس از آن در فصـول مختلـف              تاريخي تصويري كلي از     

 .بپردازيمالملل  به جريانهاي اصلي نظري در روابط بين
 

 الملل ها در روابط بين بندي نظريه طبقه
. انـد   بندي شـده    الملل در يك نگاه كلي به اشكال متفاوتي تقسيم          هاي روابط بين    نظريه

كـار  . اچ .اي.  نيسـت  هايـد ديها خـالي از ف    بن ـ  در اينجا ذكر چنـد نمونـه از ايـن تقسـيم           
                                                                                                                   

جـورج  : ن راديكال، بنگريد به   براي بحث در مورد ديدگاههاي پساساختارگرايان و تفسيرگرايا       .  1
 Edkins: بـه  تـر، بنگريـد   بـراي بحـث مبسـوط   . 1380، و مشيرزاده 1377، بزرگي 1375ل و كمب

1999.  
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(Carr)       الملل را به     هاي روابط بين    گرا، نظريه   پردازان واقع   ، و به تبع او تقريباً همه نظريه
تقسـيم  ) گرا  آرمانيا   ((utopianist) گراآرمانشهر و   (realist) گرا  واقعدو گروه اصلي    

پذيرند و  ا چنان كه هست ميگرا جهان ر هاي واقع كار بر آن است كه نظريه   . كنند  مي
نه آنكه به دنبال تحميل اصول اخلاقي خاص خود بر آن باشند؛ تأكيد آنها بر جدايي                
ميان خير سياسي و خير اخلاقي، درسهاي تاريخ و تلقي از سياسـت بـه عنـوان مبـارزه       

مهـم انديشـه    انند و به چهـار عنصـر        د   مي ها جنگ را نتيجه تضاد منافع     آن. قدرت است 
اي بـراي     ضـاوت اخلاقـي و زمينـه      اي عـاطفي، ق      يعني هدفي مشخص، جاذبـه     سياسي،
گرايان بدون تشخيص بنيان مادي كـل سياسـت،         آرمانشهردر برابر،   . توجهند   بي عمل

سـازند و بـر تعمـيم فراينـدهاي حقـوقي و              امكان هماهنگي طبيعي منافع را مطرح مـي       
 .يد دارندالمللي تأك اخلاقيات حاكم بر جوامع داخلي به سطح بين

الملـل    توان سه سنت نظـري را در روابـط بـين            مارتين وايت بر آن است كه مي       
 يـا سـنت     (revolutionism) گـري   انقلابي يا سنت ماكياولي،     گرايي  واقع: تشخيص داد 

 يا سنت گروسيوسي كـه راهـي ميانـه در بـين دو              (rationalism) خردگراييكانتي، و   
الملـل    توان از مفهوم جامعه بين      گرا نمي   قعدر سنت وا  . شود  سنت نخست محسوب مي   

وضـعيت ماقبـل   سخن گفـت، زيـرا در شـرايط فقـدان قـرارداد ميـان دولتهـا آنهـا در              
حاصـل جمـع    «الملـل در حالـت        در اين وضعيت، سياسـت بـين      . اند  اجتماعي يا طبيعي  

دولت شـكل اعـلاي اقتـدار       . باشد  است و صلح برايند شكننده ناامني متقابل مي       » صفر
در نقطه مقابل اين    . سياسي است و به دليل منافع خود به منافع ساير دولتها توجه ندارد            

الملل نوع بشر را      شناختي، جامعه بين      ار دارد كه به شكلي غايت     گري قر   سنت، انقلابي 
شـناختي ايـن      شود و پويايي آسيب     كند كه نظام دولتي مانع از تحقق آن مي          مطرح مي 

گري خواهان بـازبيني      انقلابي. نظام مغاير منافع داخلي اعضاي راستين آن جامعه است        
بـين ايـن دو حـد قـرار         » راه ميانـه  «سنت خردگرا به عنوان     . راديكال نظام دولتي است   

اين سنت تحت تأثير متافيزيك جـان لاك        . شود  گيرد و در مقابل آنها تعريف مي        مي
بينـد و     مـرج مطلـق نمـي     و  وضعيت ماقبل قـراردادي را در هـرج       و ديويد هيوم است و      

كنند كـه   اي فرض مي داند كه انسان را مخلوقي ذره    اشتباه دو سنت فوق را در اين مي       
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كنـد،     مـي  ا طبيعت غيراجتماعي و ايسـتا تعيـين       عيت طبيعي رفتار اجتماعي او ر     در وض 
حال آنكه انسان را بايد بـه عنـوان جـانوري اجتمـاعي ديـد كـه در تعامـل مسـتمر بـا                        

اجتمـاعي اسـت كـه از نظـر          شـبه حتـي وضـعيت طبيعـي نيـز وضـعيتي           . ديگران است 
د متكثـري از دولتهـاي       همزيسـتي تعـدا     و فقدان دولت جهاني  . نهادينگي ناقص است  

كنـد و مفهـوم جامعـه         الملـل را محكـوم بـه وضـعيت جنگـي نمـي               سياست بين  حاكم
به علاوه، آنارشي مانع تعامـل اقتصـادي و اجتمـاعي           . سازد  معنا نمي   الملل را نيز بي     بين

اي منحصر به فرد است كـه اسـتقلال آن،            الملل جامعه   اما جامعه بين  . ميان اعضا نيست  
يعنـي  ( را (domestic analogy) »قياس بـا داخـل  «لال مبتني بر توسل به به شدت استد

مقايسه با وضعيت داخل كشورها همراه با وجـود دولـت و نهادهـاي دولتـي و فقـدان           
بـه ايـن    . كنـد   در فهم ويژگيها و پويشـهاي آن تضـعيف مـي          ) الملل  آنها در عرصه بين   

 توسـل ايـن سـنت بـه خـرد و            .انگارآرمانشـهر ترتيب، خردگرايـان نـه نااميدنـد و نـه           
تواند به حد قابل توجهي از موفقيـت در تعـديل             عقلانيت انساني است، خردي كه مي     

 .(Wight 1966b; 1992)ترتيبات اجتماعي و سياسي خود برسد 
گرايـي    واقـع . انـد   اين سه سنت مبتني بر فرضهاي متفاوتي درباره روابط انساني          

ه تنظيم روابط نهايي آنها    داند، كارگزاراني ك    يكارگزاران قدرت را تابع منافع خود م      
» دولـت « اخلاقـي ممكـن      منظر، تنهـا جامعـه سياسـي و اجتمـاع         از اين   . با جنگ است  

خردگرايي مبتني بـر فـرض تعـاملات تجـاري و ديپلماتيـك ميـان دولتهـاي            . باشد  مي
 و شخصـيت  انـد  الملل و مـدنيت بـه هـم پيوسـته         مستقلي است كه بر اساس حقوق بين      

. قوقي دارند و احترام متقابل، هماهنگي و حاكميت قانون ميـان دولتهـا وجـود دارد            ح
كند كه دولتها در آن تابع تكاليف اخلاقي نسبت بـه             گري جهاني را فرض مي      انقلابي

اي جهـاني     انسانها هستند و انسانها بر دولتها تقدم دارند و تنها جامعه امن واقعي جامعه             
 .(Jackson 1997: 114)است 

 (normative)هـاي هنجــاري    بـر نظريــه (Brown 1992)تأكيـد كـريس بــراون    
اند كه به بعـد اخلاقـي روابـط           هايي  هاي هنجاري نظريه    او بر آن است كه نظريه     . است
. پردازند  دولتها مي / الملل توجه دارند و به سرشت اخلاقي روابط ميان اجتماعات             بين
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 انگـار   وطـن  جهـان يزي، آنها را بـه دو گـروه         هاي تجو   براون با تأكيد بر اهميت نظريه     
(cosmopolitan) )              با نگاهي به آينده براي اجتماعي سياسي شامل كل بشـريت و نفـي

 گـرا   اجتمـاع و  ) تلقي از ساختارهاي سياسي موجود به عنـوان سرچشـمه ارزش غـايي            
(communitarian) )     گرا كه صراحتاً ارزش اصلي      با تأكيد بر اجتماعات سياسي خاص

 .كند تقسيم مي) دهند ا به واحدهاي خاص اجتماعي منفرد و مجزا مير
 بر آن بود كه سه پـارادايم  1980 در اواسط دهه (Banks 1985)مايكل بنكس  

در برداشـت   : الملـل ديـد     توان در روابط بـين      متعارض و در نتيجه غيرقابل جمع را مي       
پ بيليـارد اسـت، زور پويـايي        ، جامعه جهاني نظامي از دولتهايي مانند تـو        گرايانه  واقع

در . دهنـد بايـد توضـيح داده شـود        اصلي در نظام است، و فقط آنچه دولتها انجام مـي          
ــرتبرداشــت  ــه كث ــبكه،(pluralist) گرايان ــان   اي  ش ــداخل مي ــدد و مت ــط متع  از رواب
 دهد، پوياييهـا پيچيـده و       مختلف وجود دارد كه به بنيان نظام جهاني شكل مي         كنشگران  
بايـد  ...) اعم از مسائل سياسي و اقتصادي و        (و هر آنچه در جهان مهم است        متكثرند،  
سر ، نظام جهاني اختاپوسي چند    (structuralist) ساختارگرايانهدر برداشت   . تبيين شود 

با شاخكهاي قـوي اسـت كـه مسـتمراً ثـروت را از جوامـع فقيـر پيرامـوني بـه مراكـز                        
انـد، اقتصـاد پويـايي اصـلي را شـكل             كند، طبقات كنشگران اصلي     ثروتمند منتقل مي  

 .دهد، و اين تضاد ميان فقير و غني است كه بايد تبيين شود مي
 سـه رهيافـت يـا    1980 نيز مانند بنكس، در دهـه  (Rosenau 1982)جيمز روزنا  

-state(محور  دولت  رهيافت :اند از   دهد كه عبارت    جريان اصلي نظري را تشخيص مي     

centric( )   ها به عنـوان كنشـگران اصـلي، سرشـت آنارشـيك نظـام، و               با تأكيد بر دولت
ي مــورد مشــاهده در نظــام برداشــت از منــافع ملــي بــه عنــوان علــت اصــلي معلولهــا 

با تأكيد بر تعدد كنشگران، پيچيدگي       ((multicentric) محورچند، رهيافت   )الملل  بين
هـاي بنيـادين در   الملل بر اساس وابستگي متقابل، و تأكيد بر تنوع و تكثـر علت         نظام بين 

 (globalist)محـور    و رهيافت جهان  ) فنّاورانهنظام از تعارض نقشها و منافع تا تحولات         
الملـل، الگوهـاي تجـارت و توزيـع كالاهـا و              ن اقتصـادي نظـام بـين      با تأكيد بـر بنيـا     (

ــي ژرف  ــأثير علّ ــدمات، و ت ــار     خ ــيم ك ــاتي و تقس ــد تعارضــات طبق ــاختهايي مانن س
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هـاي    شـود، ايـن سـه رهيافـت مبتنـي بـر مفروضـه               ه كه ديده مي   گون  همان). المللي  بين
انـد و در نتيجـه اساسـاً جهـان را بـه سـه شـكل                   متفاوتي در مورد ساختار نظام جهـاني      

 .بينند متفاوت مي
شـناختي، دو سـنت را در روابـط          اي عمـدتاً روش     هوليس و اسميت با دغدغـه      

 است كه بـه شـيوه       (naturalist)گرا    يكي رهيافت طبيعت  : دهند  الملل تشخيص مي    بين
ن بخشـي از    اكوشـد قلمـرو حيـات انسـاني را نيـز بـه عنـو                دانشمندان علوم طبيعي مـي    

 آن بپردازد و ديگري، اين قلمـرو        (explanation) تبيينهمان شيوه به    طبيعت ببيند و با     
. ن اسـت  ورالملـل از د      روابـط بـين    (understanding) فهمداند و در پي       را متفاوت مي  

 تكويني و   (explanatory) تبيينيهاي    ت در اثر بعدي خود، به همين منوال، نظريه        اسمي
الملـل، در برابـر يكـديگر     پردازي در روابط بـين  هاي نظريه  ترين گونه   را به عنوان مهم   

دانـد و بـر آن اسـت          نظريه تبييني جهان اجتماعي را خارج از نظريه مـي         . دهد  قرار مي 
 بر آن است كه ايـن معـاني و  اما نظريه تكويني .  كندكه قوانين حاكم بر آن را كشف 

هاي ما بـه شـكل بخشـيدن بـه            بخشند و نظريه     قوام مي  الملل  تفاسيرند كه به جامعه بين    
 .كنند جهان كمك مي

توان به اشكال ديگري نيـز بـر اسـاس تجـويزي و غيرتجـويزي بـودن،              البته مي  
بنـدي    بـه طبقـه   ... كـلان، و    گرا بودن، بـر مبنـاي سـطح تحليـل خـرد و                علمي و سنت  

در نقـد ايـن      (1999)كـه اسـميت     بـا وجـود اين    . الملـل پرداخـت        بين هاي روابط   نظريه
تـوان واقعـاً يـك نظريـه را در يـك       گاه نمـي  تمايزات و تفكيكها بر آن است كه هيچ  

دانـد، امـا      بنديها قرار داد و از اين نظـر آنهـا را كـاملاً سـاختگي مـي                  سمت اين تقسيم  
الملل اساسـاً خـود را بـه همـين شـكل و بـر مبنـاي ايـن                     د كه رشته روابط بين    پذير  مي

 .تمايزات تعريف كرده است
الملـل بـا همگنـي و         دهند كه در روابـط بـين        از سوي ديگر، همه اينها نشان مي       

البته اين ويژگي شايد . رو نبوده و نيستيم يكپارچگي نظري و اجماع در اين زمينه روبه       
تـوان    هـاي علـوم اجتمـاعي مـي         الملل نيست و در اكثـر حـوزه         بينخاص رشته روابط    

بنـديها مبنـاي      اي اسـت كـه ايـن تقسـيم          نمودهايي از آن را ديـد، امـا در كمتـر رشـته            
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در واقع، وجـه ديگـر معـرف      . بيش گسترده مكرر در درون رشته شوند       و مناظرات كم 
 .كنيم اشاره ميالملل وجود اين مناظرات است كه در ادامه به آنها  روابط بين

 
 نگاهي تاريخي: الملل مناظرات نظري در روابط بين

گيـرد،    الملـل صـورت مـي       هـاي روابـط بـين       بنـديهايي كـه از نظريـه        گروهي از تقسيم  
 درون رشـته مـورد توجـه قـرار          (debates)ها را بر اساس مناظرات يـا جـدالهاي            نظريه
در » الملـل   بـين روابـط   «ن  اي جداگانه تحـت عنـوا       گيري رشته   از زمان شكل  . دهند  مي

الملـل در دانشـگاه       با تأسـيس كرسـي وودرو ويلسـون بـراي روابـط بـين              (1919سال  
تقريباً هميشه دورانهايي از منـاظره      ) ويت در ويلز بريتانيا توسط ديويد ديويس        ابرست

ي نسـب  در فاصله ميـان دورانهـايي از هژمـوني   (الملل    ها يا پارادايمها در روابط بين       ميان نظريه 
 منـاظرات،   هر چند كه در مورد محتواي اين      . وجود داشته است  ) يك چهارچوب نظري  

هر طـرف از منـاظرات، ميـزان و علـت هژمونيـك بـودن               يكپارچگي در ديدگاههاي    
راز شـده، امـا     ترديـدهاي جـدي اب ـ    ... صداهاي مسلط در دورانهاي ميـان منـاظرات و          

الملل تاكنون سه يـا چهـار دوره          ينبيش پذيرفته شده كه روابط ب     و  عموماً اين نكته كم   
 .ميان رهيافتهاي مختلف نظري را تجربه كرده است» مناظره«از 

شـود    گفته مي . دانند  گرايان مي   يان و واقع  گرا  آرمانمعمولاً مناظره اول را ميان       
در اين منـاظره اخـتلاف بنيـادين در         .  داشت شناختي  هستيكه اين مناظره بيشتر بعدي      

يـان بـر    گرا  آرمـان . هاي رفتار دولتها بـود      الملل و انگيزه    سياسي بين مورد سرشت نظام    
المللـي و اجتنـاب از ديپلماسـي مخفـي و             آن بودند كه با ايجاد ابزارهاي نهـادين بـين         

تـوان بـه صـلح و امنيـت           جايگزين ساختن مشاركت عمومي در سياست خارجي، مي       
ي بودن مبارزه قـدرت، عـدم       گرايان بر هميشگ    در مقابل، واقع  . المللي دست يافت    بين

تأكيـد  ... ع دولتها و    المللي، تعارض مناف     در زندگي بين   كن ساختن جنگ    امكان ريشه 
، ايـن منـاظره عمـدتاً محـدود بـه تعيـين       )Maghroori 1982(به بيان مغـروري  . داشتند

يـان  گرا  آرمـان الملل بود و با شكست عملي ديدگاه          بينحوزه يا موضوع رشته روابط      
 .ات نهادين پس از جنگ اول جهاني و وقوع جنگ دوم به پايان رسيددر ترتيب
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آنچـه در منـاظره دوم   .  شـكل گرفـت  1960 و 1950هـاي   مناظره دوم در دهـه     
 شـناختي  روش و در ابعـادي جنبـه        شـناختي  معرفـت شاهد آن بوديم در ابعـادي جنبـه         

تلاش « كه بر رفتارگراياني: اختلاف ميان دو گروه بود 1.(Waever 1997: 16)داشت 
يافته براي پيدا كردن الگوهاي سياسي از طريـق تـدوين نظريـه تجربـي و تحليـل                    نظام

هـاي قابـل      تأكيد داشتند، راه رسيدن به شناخت را از طريق گـردآوري داده           » تكنيكي
هـا    ها از طريـق ارائـه فرضـيه، و آزمـون تجربـي فرضـيه                مشاهده، نظم بخشيدن به داده    

گرايـاني كـه بـا تكيـه بـر تـاريخ، فلسـفه،                واقع/ گرايان    و سنت سو؛   دانستند از يك    مي
گرايانـه    تجربه فردي، و اشراق، بر عدم امكان اسـتفاده از تكنيكهـاي پژوهشـي كمـي               

 اين اخـتلاف    .كردند، از سوي ديگر     الملل تأكيد مي    علوم تجربي در حوزه روابط بين     
و گسترش روشهاي علمي در     در واقع، با رشد     . گرفترا به خود    » مناظره دوم «عنوان  

» علمـي سـاختن   «مطالعات اجتماعي و غلبه انقلاب رفتاري يا رفتارگرايي تلاش براي           
ــين ــل آنچــه   روابــط ب ــانهــر دو گــروه » گرايــي ســنت«الملــل در مقاب ــان و گرا آرم ي

. الملـل منجـر شـد       در روابط بين  » رفتارگرايي«شد، به ظهور موج       گرايان تلقي مي    واقع
 در روابـط    (behaviorism) يـا رفتـارگرايي      (scienticism)گرايـي     لـم هواداران موج ع  

گرايـان سـنتي و      هـاي واقـع     حاكم بر انديشـه   » گرايي  سنت«الملل تأكيد داشتند كه       بين
يان با در هم آميختن مباحث وجودي و هنجاري يا جنبه تجـويزي دادن بـه                گرا  آرمان
آوري و تجزيـه و تحليـل       ها، عـدم توجـه بـه كـاربرد روشـهاي علمـي در گـرد                 نظريه
هـاي تـاريخي،      هـا، برخـورد گزينشـي بـا داده          ها، عدم توجه به سطح تحليل داده        داده

الملل شده    باعث عدم رشد علمي روابط بين     ... اتكاي بيش از حد بر تاريخ و فلسفه و          
هـاي قابـل    است و با اتخاذ روشـهاي علمـي، ارائـه تبيينهـاي علمـي متكـي بـر فرضـيه                 

                                                                                                                   
. شناسـي هميشـه هـم آسـان نيسـت           شناسي و معرفت    بايد توجه داشت كه ترسيم مرز ميان روش       .  1

شـناختي تلقـي    دهـد كـه آنچـه گروهـي صـرفاً مباحـث روش         نگاهي به آثار مختلـف نشـان مـي        
بنـابراين، در بحـث     . گـردد و بـالعكس      شناختي قلمـداد مـي      كنند، از ديدگاهي ديگر، معرفت      مي
شناسـي را در معنـايي وسـيع و     علي با كنار گذاشتن مباحث معروف به روش يا تكنيك، معرفت  ف

 .كنيم فرض مي) اي به تعبير عده(شناختي  شامل مباحث روش
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رايـي، اسـتفاده از تـاريخ بـه عنـوان آزمايشـگاهي بـراي علـم روابـط                   گ  وارسي، كمي 
» علمي«هاي شناخت     را نيز مانند ساير حوزه    » الملل  روابط بين «توان    مي... الملل، و     بين
گرايان بر آن بودند كه اتخاذ روشهاي علمي چيزي بر دانش مـا             در مقابل، سنت  . كرد

چيـزي جـز بازگشـت      » گرايـي   علـم «ن  الملـل نخواهـد افـزود و حتـي اي ـ           از روابط بين  
 (;Hollis and Smith 1991: 28يـي در پوششـي موجـه بـه نـام علـم نيسـت        گرا آرمان

Maghroori 1982: 12-13 .(ينــد منــاظره دوم ســلطه نــاقص روشــهاي رفتــارگرا و ابر
 .(Cox and Sjolander 1994: 2)الملل بود  گرايانه در روابط بين تحقيقات اثبات

... ره سوم، ظـرف زمـاني آن، طرفهـاي اصـلي درگيـر در آن، و                 در مورد مناظ   
ــاق ــدارد    اتف ــود ن ــداني وج ــر چن ــارگرايي و     . نظ ــان رفت ــوم را مي ــاظره س ــي من برخ

 بـا   1960اند كـه از اواخـر دهـه           دانند و بر آن      مي (post-behaviorism)پسارفتارگرايي  
رهيافت سـنتي و    روشن شدن محدوديتهاي رهيافت علمي، تمايل به استفاده از هر دو            

ــل      ــارفتارگرايي در مقاب ــب پس ــرايط خــاص در قال ــه تناســب موضــوع و ش علمــي ب
ــت  ــارگرايي شــكل گرف ــاظ . رفت ــه من ــعبرخــي ب ــان واق ــا كــل ســنت   ره مي ــان ي گراي

گرايـي بـا تأكيـد آن بـر تعـدد             يا فراملي / و رهيافت وابستگي متقابل و      » محور دولت«
 ايـن منـاظره را      (1985)بـنكس   . رنـد كنشگران و اهميت كنشگران غيردولتي توجه دا      

 نيـز آن را ميـان   (1997)ويـور  . داند كه در بالا به آنها اشاره شد  ميان سه پارادايمي مي   
از اين منظر مناظره سوم بر سـر تعيـين   . داند  گرا، ليبرال و راديكال مي      سه پارادايم واقع  

ب و بـديل از كفايـت       گرا نسبت به پارادايمهاي رقي      اين امر است كه آيا پارادايم واقع      
اينجـا تأكيـد بـر آن اسـت كـه      در . (Vasquez 1997: 218)لازم برخوردار است يا نه 

هاي بنيادين واحـدي دربـاره نظـام          برخلاف مناظره دوم كه هر دو طرف آن مفروضه        
الملل داشتند، در مناظره سوم اين مفروضات مربوط به ساختار نظام و سرشت آن،                بين

المللي است كه محـل نـزاع قـرار           بطه ميان سياست داخلي و بين     كنشگران اصلي، و را   
تـر تلقـي     و به همين دليل از همه منـاظرات مهـم  (Maghroori 1982: 13)گرفته است 

 .(Vasquez 1983: 26)شود  مي
گرايـان و     در برداشتي ديگر از مناظره سوم، اين بار بحـث اصـلي ميـان نوواقـع                
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شناسـي    هـاي انتقـادي، جامعـه        شـامل نظريـه    (post-positivist)گـرا     منتقدان پسـااثبات  
سـاختن  وجه اشتراك منتقدان نيز تمايل به آشكار      . تاريخي، پساتجددگرا و فمينيستي است    
ايـن منـاظره بيشـتر      . گرايي به ظاهر علمـي اسـت        دستور كار سياسي موجود در نوواقع     

 رشته روابط ناختيش معرفت و   شناختي  هستيماهيتي فرانظري دارد و در مورد بنيانهاي        
ك ميـان كسـاني اسـت كـه         ترين محورهاي آن نيز تفكي ـ     يكي از مهم  . الملل است   بين

داننــد و كســاني كــه ايــن   مــي(social construction)ســاخته اجتمــاعي شــناخت را بر
الملـل    يكي ديگر از محورهاي مهم مناظرات جاري در روابط بين         . برداشت را ندارند  

در يـك سـوي منـاظره،       . الملـل اسـت     ه علمـي روابـط بـين      امكان يا عدم امكان مطالع    
قرار دارد كه مبتني بر فـرض       ) شده بيش تعديل  و كم(گرايي    جريان اصلي با نوعي علم    

و ابژه، جـدايي واقعيـت و ارزش، امكـان نيـل بـه               امكان شناخت عيني، جدايي سوژه    
 بيـاني،   است كه قائل بـه وجـود بنيانهـاي مسـتحكم بـراي شـناخت و بـه                 ... حقيقت و   

گرايان قـرار دارنـد       در سوي ديگر، ضدشالوده   .  است (foundationalist)» گرا  شالوده«
 داوري در مورد دعاوي حقيقت يـا        كه اساساً منكر امكان شناخت و يافتن بنياني براي        

كننـد، و بـر    اند، جدايي سوژه و ابژه و تفكيك ميان واقعيت و ارزش را نفي مي            دقص
كـه دعـاوي صـدق خاصـي را در بسـترهاي            » يمهاي حقيقت رژ«اند كه چيزي جز       آن

كنند   بخشند و بقيه دعاوي صدق را سركوب مي         و مكاني مشروعيت مي   خاص زماني   
كننـد، وجـود نـدارد و در واقـع هـيچ       يا به حاشيه رانده و از آنها سلب مشروعيت مـي      

اعي تـوان بـراي وضـعيت اجتم ـ        از اين منظر نمـي    . ذيرندپ  اي را نمي    جوهري» حقيقت«
هـاي تجربـي نيـز        داده. توضيحي عقلاني داد و بايد به فهم رايج از زبـان متوسـل شـد              

توانند آنها را به چالش كشـند   چيزي جز يك تفسير نيستند و ساير تفاسير و قرائتها مي      
(Adler 1997: 321-22). 

اند كه چون امكان مطالعه علمـي و          گرايان بر آن    گرايي يا اثبات    طرفداران علم  
وجـود نـدارد، بايـد در       ... هـا، معـاني و        انگـاره هايي چون     سازي پديده   ي و كمي  تجرب

يعنـي  (الملل به آنچـه از نظـر علمـي و تجربـي امكـان مطالعـه دارد                    بينمطالعه روابط   
در مقابــل، بســياري از قــائلان بــه . پرداخــت...) رت مــادي و ســاختارها، رفتارهــا، قــد
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گرايـي در     گرايـي و طبيعـت      با نفي امكان علم   اهميت مسائل مربوط به معنا و ذهنيت،        
اندكـه بايـد از روشـهاي خـاص بـراي مطالعـه امـور                 حوزه علوم اجتماعي، قائل به آن     

به آنها اشاره   ... انساني استفاده كرد كه با عباراتي چون معناكاوي، تفسير، هرمنوتيك، و          
 از  دهـد،   ل مـي  شناسي شك    است كه به هستي    شناسي  اگر از ديدگاه اول معرفت    . شود  مي

اين گروه كه گاه    . كند   را تعيين مي   شناسي  شناسي است كه معرفت     ديدگاه دوم هستي  
 ، و گـاه (Hopf 1998: 1764-65)شـود   انگاران راديكـال يـاد مـي    از آنها با عنوان سازه

انــد كــه فهــم مــا بــه شــدت دچــار   ســاختارگرا، بــرآنبــا عنــوان پســاتجددگرا يــا پسا
خواننـد كـه قائـل         مي گرا  ، آنها را از اين نظر ضد شالوده       در واقع . محدوديتهايي است 

به وجود هيچ معيـار، مـلاك، يـا وسـيله سنجشـي بـراي ارزيـابي شـناخت و دعـاوي                      
اي را كـه      كوشند همشـكلي و يكنـواختي       گرايان مي   آنها از اينكه علم   . ستنديحقيقت ن 

» تـوهم كنتـرل  «ا كننـد و آن ر  كنند، انتقـاد مـي  قع وجود ندارد، به جهان تحميل       در وا 
هاي اعمال قـدرت و كنتـرل،         رويه) و مبارزه با  (آنها درصدد آشكار ساختن     . دانند  مي

جدايي واقعيـت و ارزش را      . هستند... به حاشيه كشاندن، سركوب، تحميل هويتها، و        
 .تواند از كنشگر جدا باشد گر هرگز نمي اند كه مشاهده پذيرند و بر آن نمي

گويد بايد ميان مناظره سوم و ايـن          اساس، به درستي مي    بر همين    (1997)ويور   
تـوان آن را      مناظره چهارم ماهيتي فلسفي دارد و مي      . مباحث اخير قائل به تفكيك شد     

بـيش   و  كه كمـوليبرالها  گرايان و ن عـوواقـل نـ شامـ (rationalists)ان ـردگرايـان خـمي
داننـد، و   را قادر به نيل به شناخت ميگرايانه به واقعيت دارند، خرد انساني   نگاهي علم 

ــگران را نيــز خــردورز تلقــي مــي     ــد از يــك  كنش گرايــاني  ســو، و بازانــديش  كنن
(reflectivists) كه بـر  ـمينيستها   ف و،ارگرايانـاختـسپساتقادي، پردازان ان  چون نظريهـ 

دادن هاي انسـاني در شـكل         اجتماعي بودن واقعيت، و نقش معنا، گفتمان، زبان، و رويه         
بـه  .  آن تأكيد دارند و اغلب نگاهي انتقادي به دانش و علـم مـدرن دارنـد، دانسـت                به

 شـاخص   كـه وجـه   (» ناپذيري  قياس«نظر ويور، رابطه ميان برداشتهاي اين دو گروه از          
 .رسيده است» جنگ« به )مناظره ميان پارادايمي بود

ه آنها سنتاً بـه طـور       الملل بايد توجه داشت ك      پردازان روابط بين    در مورد نظريه   
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شود تـا حـد    آنچه در مورد مواضع آنها گفته مي. شدند  مشخص وارد اين مباحث نمي    
گرايـان و ليبرالهـاي     شود كه واقع    گفته مي . زيادي بازسازي آن از سوي منتقدان است      

شناسي نداشتند و در مورد سرشت كنشگران         موضع روشن و صريحي در هستي     سنتي  
گرايـاني چـون      بـا وجـود اينكـه واقـع       . شـود   ميان آنها ديده نمي   نيز برداشتي واحد در     

طلبي كنشگران دولتي به عنوان هويتي خـودزا قائـل    جويي و قدرت مورگنتا بر منفعت 
الملـل از طريـق      بودند، اما ليبرالها در مقابل با تأكيدي كه بر امكـان تغييـر روابـط بـين                

و نهادها داشتند، به نوعي، برسـاختگي       ها    با تكيه بر ايجاد قواعد، رويه     تغيير كنشگران   
با شكل دادن به سـازمانها   (زايي هويت آنها در تعاملشان با يكديگر          كنشگران و درون  

 صـلح   انگـاره بـا   (يا حتي بر اسـاس هويـت جمعـي ماقبـل تعامـل              ) الملل  و حقوق بين  
شناسـي ليبرالهـا      شـود كـه هسـتي       گفتـه مـي   . انـد   داشـته   را مفـروض مـي    ) دموكراتيك

 است، به اين معنا كه به فشـارهاي قواعـد توجـه ندارنـد؛              (voluntaristic)گرايانه    اراده
 :Wind 1997(گرايي نيز ايستا و ناتوان از ديدن تحول و تغيير است  شناسي واقع هستي

هاي ليبرالها ايجاد شـده بـه         اما در دو دهه اخير و با دگرگونيهايي كه در انديشه          . )254
و انـد   گرايـان نزديـك شـده      شناختي به ديدگاه واقع     نظر هستي رسد كه آنها از       نظر مي 

كه در مجموع خردگرايان يا جريـان اصـلي         (وليبرالها  گرايان و هم ن     اكنون هم نوواقع  
جـو و    الملل را منفعت    كنشگران در روابط بين   ) دهند  الملل را تشكيل مي     در روابط بين  

 خـارج از تعامـل اجتمـاعي شـكل          اند كه منافع كنشگران نيز      دانند و بر آن     عقلاني مي 
به علاوه، از . (Reus-Smit 2001: 213)گيرد و تعامل تأثيري بر تعيين هويت ندارد  مي

 تعـاملات    و الملـل بـه شـكلي خودجـوش از اعمـال            اين منظر، نظم يا ساختار نظام بين      
شـناختي     نسبت بـه سـاختار از تقـدم هسـتي          گيرد و واحدها    دهاي منفرد شكل مي   واح

گيري نظام، ساختار بـه يـك نيـروي مسـتقل             در عين حال، پس از شكل     . رندبرخوردا
دهنده آن منفرداً يا در جمعهاي كوچك قادر بـه            شود كه واحدهاي تشكيل     تبديل مي 

ــتند  ــرل آن نيس ــاختار  . كنت ــس س ــازماندهي   «پ ــا س ــت، ي ــاه، موقعي ــدي جايگ غيرعم
 نه تعاملات ميـان     و» كند  واحدهاست كه به شكلي خودجوش از تعامل آنها ظهور مي         

 .(Dessler 1989: 448-49)آنها 
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اي مـواجهيم كـه    گونه كه در بالا نيز اشاره شد، ما با رشـته         به اين ترتيب، همان    
با وجود  .  آن تبديل شده است    ثر ديدگاههاي نظري به ويژگي معرف     عملاً تعدد و تك   

ما بسياري از اينهـا     الملل سخن گفت، ا     در روابط بين  » نظريه«اينكه شايد بتوان از دهها      
تـوان   برخـي را مـي  . شوند به معنايي كه ما در اينجا در نظر داريم، نظريه محسوب نمي     

اي را رهيـافتي كلـي، و         چهارچوب مفهومي يا تحليلي، بعضي را مكتب فكـري، پـاره          
اند و  الملل آمده ها در روابط بين    بسياري از نظريه  . پارادايمهاي رقيب دانست  بخشي را   

اي از پايداري بيشتري برخوردارند و در هر بحث جدي نظري به آنهـا                 اما پاره  اند  رفته
در اينجا ما بر اساس اين اهميت كه گاه ناشـي از تفاوتهـاي بنيـادين                . شود  پرداخته مي 

تـرين آنهـا     الملـل اسـت، بـه مهـم         ميان اين برداشـتهاي نظـري از جهـان و روابـط بـين             
وبيش تابع منطق زماني است، يعنـي بـا ليبراليسـم            ها كم    ترتيب ارائه نظريه   .پردازيم  مي

شود، امـا در عـين        الملل مسلط بود، آغاز مي      گيري رشتة روابط بين     كه در آغاز شكل   
گرايي، همراه    سپس واقع . گيرد  حال تحولات آن در طول زمان مورد بررسي قرار مي         

ظر متفـاوت  هاي زمـاني مختلـف و از منـا        با برداشتها و تحولات مختلف آن، در دوره       
 مكتــب انگليسـي كــه بـه اعتبــاري بـه عنــوان راه ميانـه ليبراليســم و     .شـود  بررسـي مــي 

سپس، از ميـان    . گيرد  شود، در فصل چهارم مورد مطالعه قرار مي         گرايي تلقي مي    واقع
شوند، نظرية نظام     گرا شناخته مي    هاي متأخري كه به اصطلاح با عنوان پسااثبات         نظريه

 از نظريــة انتقــادي، شناســي تــاريخي د اصــيل رهيافــت جامعــهجهــاني، بــه عنــوان نمــو
 و فمينيسم، كه تقريبـاً همگـي واجـد بحثهـاي جـدي نظريـه انتقـادي                پساتجددگرايي  

 مـورد   انـد    پيدا كـرده   الملل بسط   اند و به واقع از نظرية اجتماعي به روابط بين           رانظريف
الملـل قلمـداد       روابـط بـين    ... »راه ميانه «اي كه     سرانجام نظريه گيرند و     بررسي قرار مي  

يعنـي  . الملـل خاتمـه داده اسـت        شود و به يك اعتبار به مناظرة چهارم روابـط بـين             مي
گيري كتاب شامل بحث      نتيجه. انگاري مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت         ساده

 .الملل است  موجود رشتة روابط بينكوتاهي دربارة وضعيت
 


